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 رقابت چین و آمریکا 
در هوش مصنوعی

امروز جهــان وارد مهم‏ترین رقابت در عرصه فناوری، پس از 
طلوع عصر هسته‏ای شده است. اما این بار به‏جای اتم‏ها، 
الگوریتم‏ها به سلاح تبدیل شــده‏اند. این‏بار به‏جای رقابت 
برای دســتیابی به یک ابرسلاح، برای تعیین این‏که جوامع 
چگونه بیاندیشند، کار کنند و تصمیم بگیرند، رقابت می‏شود. 
هوش مصنوعی نه‌تنها توزیع قدرت در سراسر جهان، بلکه 
ماهیت و نحوه اعمال آن قــدرت را دگرگون می‏کند. دولت 
چیــن، هوش مصنوعی را محرک حیاتی برای »قدرت ملی 
جامــع« می‏داند. به همیــن دلیل، بر ادغام ســریع هوش 
مصنوعــی در حوزه نظارت، محصولات و خدمات مصرفی، 
تولید پیشرفته، نوســازی نظامی و حتی اکتشافات علمی 
تحت یک راهبرد دولتی واحد، تمرکز کرده است. به عقیده 
مدیر ارشد برنامه‏های فناوری »شورای آتلانتیک«، »یکی از 
جنبه‏های قابل توجه رویکرد چین، اولویت‏دادن این کشور 
AI-( »به کاربرد آن چیزی است که »هوش مصنوعی-پلاس
plus( نامیده می‏شــود. چین در هدایت و ترویج اســتفاده 
از هــوش مصنوعی در تمــام بخش‏های اقتصاد، نســبت 
به آمریکا برتری دارد.« هنگامی که پای توســعه و اســتقرار 
هوش مصنوعی به میان می‏آید، بخش خصوصی چین باید 
مطیع اراده حزب کمونیست باشد. چرخه نوآوری حاصل، 
متمایز از مفاهیم غربی درباره ارتباط میان سیاست‏گذاران، 
صنعت و دانشگاه است. در مقابل، آمریکا بیشتر به پویایی 
بخــش خصوصــی، فرهنگ تحقیقاتــی بــاز و اتحادهای 
بین‏المللی متکی است. دولت آمریکا برای هماهنگ کردن 
ذی‏نفعــان بخش خصوصی و دانشــگاه‏ها در مقیاس ملی 
تلاش می‏کند. این کشــور همچنان به دلیل حمایت‏های 
قانونی ضعیف از حریم خصوصــی و مالکیت فکری که به 
جای ایجاد دستورالعمل‏های واضح، ابهام ایجاد می‏کنند، 
با مشکل مواجه است. شکست در رهبری آمریکا در عرصه 
هوش مصنوعی می‏تواند پیامدهایی برای نسل‏های بعدی 
داشــته باشــد. نتیجه این رقابت تعیین خواهد کرد که در 
آینده کدام دسته از ارزش‏ها تعیین‏کننده هنجارهای جهانی 
در هــر حــوزه‏ای خواهد بود. جاش چیــن و رافائل هوانگ 
در وال استریت ژورنال نوشــتند: »رقابت فزاینده در عرصه 
هوش مصنوعی باعــث برانگیختــن قیاس‏هایی با جنگ 
ســرد و درگیری‏های بزرگ علمی و فناورانه‏ای شــده است 
که مشخصه آن بود. این رقابت هم احتمالًا به همان اندازه 
سرنوشت‏ساز خواهد بود.« به عقیده آنها »ترس هم به اندازه 
امید به پیشرفت، نیروی محرکه چین و آمریکا است.« پیروزی 
در رقابت هوش مصنوعی به تولید پیشرفته‏ترین تراشه‏ها، 
بهترین مدل‏ها و پایدارترین انرژی بستگی دارد، اما مهم‏تر از 
آن، تعیین استانداردهای آینده جهان در حوزه‏های حیاتی 
مانند آزادی و حریم خصوصی است. اگر آمریکا و متحدانش 
در این رقابت شکســت بخورند، هوش مصنوعی می‏تواند 
از ابزاری برای توانمندســازی به ابزاری برای کنترل تبدیل 
شود. »شــورای آتلانتیک« با راه‏اندازی »کمیسیون ژئوتک 
هوش مصنوعی« درصدد کمک به آمریکا برای حفظ برتری 
فناورانه اســت. این کمیسیون بر شش حوزه حیاتی تمرکز 
دارد: نوآوری، زنجیره تأمین، انرژی، نظارت دولت، توســعه 
استعدادها و اتحادهای بین‏المللی. هدف نهایی، تضمین 
رهبری آمریکا و دســتیابی به آینــده‏ای دموکراتیک و امن از 
طریق ادغام این حوزه‏ها اســت، زیرا رقابت در زمینه هوش 
مصنوعی را نمی‏توان به یک عامل واحد محدود کرد. رقابت 
کنونی در عرصه فناوری، مهم‏ترین رقابت برای بشریت از آغاز 
عصر هسته‏ای تاکنون اســت. برخی رقابت برای برتری در 
عرصه هوش مصنوعی را با »پروژه منهتن« مقایسه کرده‏اند. 
رقابــت هوش مصنوعی، همانند پــروژه منهتن، تا حدی با 
پیشرفت‏های علمی تعیین خواهد شد. هر دو شامل پتانسیل 
خیر بزرگ و آسیب فاجعه‏بار هستند اما برخلاف پروژه منهتن 
که یک پروژه دولتی متمرکز بود، در انقلاب هوش مصنوعی 
نقش اصلی را بخش خصوصی ایفا می‏کند. دولت‏ها باید برای 
پیروزی در این رقابت با شرکت‏های خصوصی همکاری کنند 
که عمدتاً بودجه و نفوذ جهانی آنهــا حتی از وزارتخانه‏های 
دفاع نیز بیشتر است. مزیت آمریکا در اکوسیستم دموکراتیک 
و بازار آزاد این کشــور است که اســتعدادها و سرمایه‏ها را به 
خود جذب می‏کند. با این حال، همین اکوسیستم موجب 
آسیب‏پذیری نیز هست، زیرا واشنگتن نمی‏تواند مانند پکن، 
شرکت‏های فناوری را برای اهداف امنیت ملی به کار بگیرد.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با بیان اینکه »چین برنده 
رقابت هوش مصنوعی خواهد شــد«، بــه مزیت‏های چین 
از جمله مقررات ســهل‏گیرانه، یارانه‏های انــرژی و مداخله 
مســتقیم دولت اشاره کرده اســت. در مقابل، دولت آمریکا 
برای پیروزی در این رقابت بیشــتر بر محدود کردن صادرات 
فناوری به چین تمرکز دارد تا کمک به شرکت‏های آمریکایی. 
سیستم چین با ادغام بلندپروازی‏های دولتی و خصوصی و 
همسویی اهداف ملی با مشوق‏های شرکتی؛ دولت، سرمایه 
بخش خصوصی و علم پیشــرفته را حول اهداف مشــترکی 
بسیج می‏کند. این در حالی است که شرکت‏های آمریکایی 
عمدتاً بر کسب سود و رقابت در بازارها تمرکز دارند. پیروزی 
در رقابت در عرصه هوش مصنوعی مستلزم تفکر یکپارچه در 
توسعه، استفاده و پیامدهای این فناوری است؛ نه صرفاً تمرکز 
بر ساخت تراشه‏های بیشتر یا مدل‏های سریع‏تر. نتیجه این 
رقابت بر زندگی همه افراد در کره زمین تأثیر خواهد گذاشت، 
و تعیین خواهد کرد که کدام کشورها و کدام ارزش‏ها آینده 

جهان را شکل خواهند داد.
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حاکمـان آسمـان نبـرد
بررسی میزان اثرگذاری پهپادهای ارزان قیمت در تغییر داینامیک‏ جنگ‏ها

جنــگ روســیه و اوکرایــن نشــان داده اســت کــه چگونــه 
فناوری‏های در دسترس و مقرون‏به‏صرفه، به‏ویژه پهپادها، در 
حال تغییر شــکل جنگ مدرن هستند. پهپادها به ابزارهای 
اصلی تحمیل هزینه خسارت به طرف مقابل تبدیل شده‏اند 
و به اوکراین اجازه می‏دهند تا با کسری از هزینه سیستم‏های 
تســلیحاتی سنتی، خســارات بزرگی به دشــمنی که از نظر 
مــادی قوی‏تر اســت، وارد کند. اوکراین، برخــاف پیروزی 
سریعی که روسیه امیدوار به تحمیل آن بود، نشان داده است 
که کشــورهای کوچک‏تــر می‏توانند از ایــن فناوری‏ها برای 
بقا، ســازگاری و حتی تحمیل هزینه‏های پایدار در درازمدت 

استفاده کنند.
مورد جنگ روسیه و اوکراین همچنین نشان داده است که 
فناوری به تنهایی کافی نیست. قابلیت‏های فناوری اوکراین 
تنها به این دلیل موفق بوده‏اند که در شــرایط توانمندسازی 
شــده، انتخاب‏های انجام‏شــده در زمان صلح و جنگ، که 
آنها را رقابت‏پذیر و پایدار می‏کرد، به کار گرفته شــده بودند. 
ظرفیت مالی و صنعتی، توســعه و تجدید قــوا را امکان‏پذیر 
کرد، انعطاف‏پذیری ســازمانی چرخه‏های تدارکات را کوتاه 
و ســاده کرد، اراده سیاسی امکان تلاش پایدار را فراهم کرد 
و جغرافیا به پهپادها اجازه داد تا پتانســیل خود را در میدان 
نبرد به نمایش بگذارنــد. این ویژگی‏های غیرفنی، که اغلب 
با درک ســنتی‏تر از جنگ مرتبط هســتند، حتــی در دوران 
پیشرفت‏های ســریع فناوری نیز ضروری هستند. این مقاله 
فراتــر از عملکرد فنی و نتایج عملیاتی، به بررســی موفقیت 
اوکراین می‏پردازد، نه به خاطر پهپادها و فناوری‏های نوظهور، 
بلکه به خاطر شرایطی که به آنها اجازه جایگزینی، نوآوری و 

ادغام فناوری حتی تحت فشارهای جنگ را داده است. 
موفقیت اوکراین در جنگ جاری با روسیه نشان می‏دهد 
کــه چگونه یک دولت می‏تواند نه‌تنهــا از خود در مقابل یک 
قــدرت بزرگتــر دفاع کند، بلکه بــا اســتفاده از فناوری‏های 
ارزان‏تر، به جای سیستم‏های قدیمی غیرمدرن اما کاربردی، 
هزینه‏هایی را نیز بر دشــمن تحمیل کند.  فقدان یک پایگاه 
صنعتی دفاعی مســتقر- مشــابه چیزی که توجه به اندازه و 
مقیاس توسعه در مقایســه با روسیه دیده می‏شود- برای هر 
دولتی در موقعیت اوکراین که تدارکات دفاعی متعارف ندارد 
و از سلاح هسته‏ای نیز برخوردار نیست، یک زیان محسوب 
می‏‏شــود اما اوکراینی‏هــا انعطاف‏پذیری، میهن‏پرســتی و 
توانایی نوآوری سریع را نشان داده‏اند. اوکراین با تمرکززدایی 
و استفاده از فناوری سریع‏تر و ارزان‏تر از حریف خود، توانسته 
است از خود دفاع کند و هزینه‏های قابل توجهی را بر روسیه 
تحمیل کند. این جنگ به وضوح نشان می‏دهد که یک ملت 
برای تحمیل هزینه‏های سنگین بر یک حریف بزرگتر، لزوماً 
به گران‏ترین و پیشــرفته‏ترین ســاح‏ها نیاز ندارد. استفاده 
اوکراین از پهپادهای در دســترس و قابل ساخت، بسیاری از 
مزایای سنتی روســیه در برخورداری از تانک‏ها، هواپیماها 
و توپخانه را خنثی کرده اســت. در واقع، سیستم‏های بدون 
سرنشــین ارزان‌قیمت و ابزارهای دیجیتال، موازنه قدرت را 
تغییر می‏دهند و به مدافعان چابک این فرصت را می‏دهند که 
حتی بزرگترین ارتش‏ها را به چالش بکشند، مورد آزار و اذیت 

قرار دهند و هزینه‏های نامتقارنی را بر آنها تحمیل کنند.
برای مثال عملیات »تار عنکبوت« نشــان داد که چگونه 
اوکراین فناوری ارزان‌قیمت را به یک ابزار استراتژیک اثرگذار 
تبدیل می‏کند. در اول ژوئن 2025، سرویس امنیتی اوکراین 
)SBU( حملات هماهنگ پهپادی دوربرد را علیه پنج پایگاه 
هوایی روسیه در پنج منطقه زمانی انجام داد و طبق گزارش‏ها 
از 117 کوادکوپتر Osa FPV اســتفاده کرد، پلتفرم‏هایی که 
تقریبــاً 600 تــا 1000 دلار برای هر واحد هزینــه دارند و در 
مجمــوع هزینه‏ای معادل 70000 تــا 117000 دلار )بدون 
احتساب لجستیک، اســتقرار مخفی و پشــتیبانی اپراتور( 
داشــته‏اند. مقامــات آمریکایی تخمین زدند کــه حدود 20 
هواپیمای روسیه در این حمله مورد اصابت قرار گرفته و حدود 
10 فروند از آنها منهدم شــده اســت. ادعاهای اوکراینی‏ها 
بیشــتر بود، اما حتی آمــار محافظه‏کارانه نیز نشــان‌دهنده 
ضربه‏ای شــدید به ناوگان بمب‏افکن‏های روســیه است که 
تقریباً ۱۲۶ هواپیمای اســتراتژیک هســتند. نکته مهم این 
است که این عملیات حتی با استفاده از سیستم‏های ارزان‏تر 
توانســت خســارات قابل توجهی را وارد کند. در مقابل، یک 
موشــک کروز FP-5 فلامینگو اوکراینی به تنهایی برای بدنه 
هواپیما بین ۳۶۰ تا ۸۵۰ هــزار دلار هزینه دارد و یک پکیج 
کامل تهاجمــی هزینه‏اش به میلیون‏ها دلار می‏رســد. یک 
موشک تاماهاوک ســاده برای یک هدف زمینی ثابت تقریباً 
1/4 میلیون دلار هزینه دارد. این عملیات بار دیگر نشان داد 
که استفاده تجمعی از پهپادهای ساده، مقرون‌به‌صرفه و قابل 
ســاخت می‏تواند خســاراتی معادل حملات موشکی دقیق 

ایجاد کند.
البته با وجود توسعه فناوری‏های پیشرفته و در دسترس، 
جنگ همچنان یک رویداد اساســاً انسانی است. پهپادها، 
نرم‏افزارها و ســایر پلتفرم‏های مقرون‌به‌صرفه ممکن اســت 
ابزارهای جدیدی برای تحمیل هزینه‏ بر یک دشــمن قوی‏تر 
فراهم کنند، اما نمی‏توانند جایگزین عزم کســانی شوند که 
آنهــا را به کار می‏اندازند، تطبیق می‏دهند و حفظ می‏کنند. 
اراده سیاســی و تعهــد اجتماعی همچنان پایه و اساســی 
اســت که مزیت فناوری بر آن استوار اســت. تصمیم دولت 
برای جنگیدن به‌طور خــودکار به تمایل جامعه برای تحمل 
فداکاری‏ در یک درگیری طولانی‌مدت منجر نمی‏شود و بدون 
چنین حمایتی، ظرفیت بســیج منابع، نوآوری در راه‏حل‏ها 

و جایگزینی خســارات به ســرعت کاهش می‏یابــد. نوآوری 
غیرنظامی، شــبکه‏های داوطلبی و جوامع در سراسر کشور 
مستقیماً در ســازگاری و مقیاس‏بندی فناوری‏های پهپادی 
نقش داشته‏اند و شکاف‏هایی را پر کرده‏اند که ظرفیت دولت 
به تنهایی نمی‏توانست آنها را پر کند. بنابراین، فناوری‏های در 
دســترس ممکن است شکاف قدرت مادی را کاهش دهند، 
اما اثربخشــی آنها بــه اراده جمعی بــرای جنگیدن، تحمل 

خسارات و حفظ سازگاری در طول زمان بستگی دارد.
این اراده سیاســی به بســیج کل جامعه تبدیل شــد که 
یکــی از مهمترین مزایای اوکراین اســت. برخلاف رویکرد از 
بالا به پایین روسیه، مقاومت اوکراین توسط شبکه‏ای عمدتاً 
غیرمتمرکــز از ســازمان‏های مردمی و شــهروندان هدایت 
می‏شد. در هفته‏های اولیه حمله، حدود ۱۷۰۰ گروه امداد 
محلی جدید برای پر کردن شکاف‏های حیاتی در زنجیره‏های 
تأمین و کمک‏های نظامی تشــکیل شــدند. این بسیج نیرو 
نه‌تنهــا یک ویژگــی حیاتی تلاش اوکرایــن، بلکه یک مزیت 
استراتژیک است زیرا ســرعت و انعطاف‏پذیری آنها اغلب از 
کانال‏های رسمی دولتی پیشی می‏گرفت و تضمین می‏کرد 
کــه واحدهای خط مقــدم تجهیزات حیاتــی را در زمان نیاز 
دریافت کنند. ســپس دولت ایــن اراده را از طریق ابتکاراتی 
مانند »ارتــش پهپادهــا« UNITED24 نهادینه کرد. منابع 
مورد نیاز برای این ارتش از کمپین‏های جمع‏آوری کمک‏های 
مالی تامین شد. طبق گزارش‏ها، تا سال ۲۰۲۳، تدارکات و 

تولید پهپاد ۱۰۰ برابر سطح سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
بخش عمده‏ای از گفتمان پیرامون انتشــار فناوری‏های 
نظامی مقرون‏به‏صرفه بر پتانســیل مخــرب آنها تأکید دارد؛ 
به‏ویــژه اینکــه چگونه حتــی ابزارهای کم‏هزینــه می‏توانند 
هزینه‏های گزافی را بر سیستم‏های سنگین متعارف تحمیل 
کنند. برخلاف سیســتم‏های تسلیحاتی ســنتی، پهپادها 
عمدتاً به عنــوان ابزارهایی با تمرکز بر تحمیل فرســایش بر 
طرف مقابل طراحی شــده‏اند و بــه طور طبیعی نرخ تلفات 
بالایی دارنــد. با این حال، تحمیل هزینه کمتر به قیمت هر 
واحد پهپاد بســتگی دارد، بلکه به توانایی حفظ روند خرید، 
جایگزینی و ادغام آنها در مقیاس بزرگ بستگی دارد. بنابراین، 
ظرفیت مالی - توانایی یک دولت برای بسیج و تخصیص مؤثر 
منابع در شرایط سخت - به یک مؤلفه حیاتی تبدیل می‏شود. 
ظرفیت مالی هم یک ویژگــی مادی و هم یک ویژگی نهادی 
است. این روند شامل ثبات اقتصاد کلان نیز می‏شود. ثبات 
اقتصاد کلان دولت را قادر می‏ســازد تا در طول یک درگیری 
طولانی‌مدت به تأمین مالی توان دفاعی، حمایت مالی لازم از 
متحدان و چارچوب‏های رویه‏ای که منابع مالی را به سرعت 

به نیازهای خط مقــدم هدایت می‏کنند، ادامه دهد. تجربه 
اوکراین نشــان می‏دهد که مقرون‌به‌صرفه بودن فناوری‏های 
نوظهور صرفاً نســبی اســت. بنابراین، ثبات مالی به ویژگی 
تعیین‏کننده‏ای تبدیل می‏‏شــود که تعییــن می‏کند آیا این 
فناوری‏های »ارزان« می‏توانند در طول جنگ تحمیل هزینه 
پایدار بر دشمن ایجاد کنند و برآوردهای هزینه فایده دشمن 

را برای تغییر بالانس استراتژیک قدرت تغییر دهند یا خیر.
اوکراین با تبدیل پهپادها به ســتون اصلــی تأمین مالی 
دفاعــی خود، این منطق تحمیل هزینه بر روســیه را به رویه 
بودجه‏ای تبدیل کرده اســت. در ژانویه ۲۰۲۵، وزارت دفاع 
اوکراین اعلام کرد که ماهانه 2/5 میلیارد گریونا )۶۰ میلیون 
دلار( به خرید پهپاد اختصاص داده شــده اســت، در ســال 
2024 میــزان تخصیص بودجــه برای ســاخت پهپاد 2/1 
میلیــارد گریونا بود. این بودجه‏، تامین مــداوم تجهیزات در 
ســطح تیپ را تضمین می‏کند. در مــارس ۲۰۲۵، کی‏یف 
اعلام کــرد که قصد دارد 4/5 میلیون پهپــاد FPV را ظرف 
یک ســال خریداری کند و وزارت دفاع بیش از 2/6 میلیارد 
دلار بــرای این هدف اختصــاص داد؛ بیــش از دو برابر نرخ 
خرید ســال قبل. تا ماه آوریل، اوکراین متعهد شد که تقریباً 
یک‌سوم کل بودجه دفاعی خود را به سیستم‏های پیشرفته، 
به‌ویــژه پهپادهــا، اختصاص دهــد و بیــش از ۱۶۵ میلیارد 
گریونا به قابلیت‏های خارج از پایگاه سنتی دفاعی-صنعتی 
اختصاص خواهد داد. بر اســاس تخصیص بودجه ایالتی، 
تخصیــص مجدد بودجه از بودجه‏هــای محلی و خریدهای 
داوطلبانه و فناوری‏های تجــاری تقریباً نیمی از هزینه‏های 
خرید دفاعی اوکراین را تشکیل می‏دهند. سازگاری صنعت 
اوکراین در زمان جنگ، به وضوح در گســترش سریع تولید 
پهپاد دیده می‏شود. در سال ۲۰۲۳، تولید پهپاد در اوکراین 
۱۲۰ برابر افزایش یافت و تا اوایل سال ۲۰۲۴ چندین شرکت 
قادر به تولید سیســتم‏های تهاجمی دوربرد شدند. تا اکتبر 
۲۰۲۴، پیش‏بینی‏های رسمی، تولید ملی را تا چهار میلیون 

پهپاد در سال پیش‏بینی کرده بود.
چارچوب‏های نوآوری و مشارکت‏های خارجی، این تحول 

را تقویت کرده‏اند. راه‏اندازی روند فناوری دفاعی 
BRAVE1 در ســال ۲۰۲۳، اســتارتاپ‏ها، 

مهندســان و واحدهــای رزمــی را به هم 
پیوند داد و توســعه صدهــا پروژه جنگ 

الکترونیک را تســریع بخشید. تا سال 
۲۰۲۵، بیش از ۱۵۰۰ شرکت و ۳۵۰۰ 
پــروژه در ایــن پلتفــرم قرار داشــتند. 

مشارکت با شرکت‏های غربی و ایجاد مراکز 

موفقیت اوکراین 
در جنگ جاری 
با روسیه نشان 

می‏دهد که چگونه 
یک دولت می‏تواند 

نه‌تنها از خود در 
مقابل یک قدرت 
بزرگتر دفاع کند، 
بلکه با استفاده از 

فناوری‏های ارزان‏تر، 
به جای سیستم‏های 

قدیمی غیرمدرن 
اما کاربردی، 

هزینه‏هایی را نیز بر 
دشمن تحمیل کند
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